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1400 شهيد مهندس داريم. اسم مهندس شهيد كه مي آيد، ناخودآگاه 

به ياد مهندس چمران مي افتيم يا مهندس تندگويان، (وزير نفت مان) يا 

شهيد وزوايي و يا حتي شهيد مهندس علي انصاري كه استاندار گيلان بود.

ــت. بچه  ــي» اس ــهيد، «محمد طرحچي طوس يكي از اين مهندس هاي ش

ــگاه  ــته مكانيك از دانش ــهد بود و از آن آدم هاي باهوش و آينده دار. در رش مش

ــكيل  ــد. با فرمان تاريخي امام; براي  تش ــك تهران فارغ التحصيل ش پلي تكني

ــت. ــازندگي پيوس ــر از پنج روز به جهاد س ــه كم ت ــازندگي، در فاصل ــاد س جه

ــان جهاد سازندگي و پشتيباني و مهندسي   او از جمله بنيان گذاران و مؤسس

جنگ جهاد در خوزستان بود. درهمان ابتداي جنگ هم در جبهه هاي جنوب 

ــي جبهه را به عهده گرفت.  ــد و قسمت اعظم كار مهندس حاضر ش

ــد، كار او بود. اولين خاكريزهايي كه در مناطق عملياتي زده ش

ــخ 1360/6/12  ــي» در تاري ــي طوس ــهيد «طرحچ ش

ــيد. ــهادت رس ــدن نماز به ش ــگام خوان هن

ــهيد معلم ــودآگاه ما را به ياد ش ــه، ناخ ــن دو كلم ــلا اي اص

ــهيد  ــر به ياد ش ــاي ديگ ــا يك جوره ــدازد! ي ــري مي ان مطه

ــده جنگ.  ــد فرمان ــا ش ــود و بعده ــم ب ــك معل ــه اول ي ــت ك هم

ــان به  ــا شاگردان ش ــته جمعي ب ــته ايم كه دس ــي داش ــا معلم هاي ــا م ام

ــگ رفته اند،  ــه جن ــان ب ــد شاگردان ش ــي ديده ان ــا وقت ــد و ي ــگ رفته ان جن

ــد  ــه دوش گرفته ان ــگ ب ــته اند و تفن ــن گذاش ــم را زمي ــم قل ــان ه خودش

ــد. ــان بوده ان ــق شاگردان ش ــم سرمش ــت ه ــن موقعي ــس؛ در اي ــا برعك و ي

ــتاي «چهار روستا» از توابع  ــهيد «كرم االله رجبي» هم يك معلم بود. در روس ش

دهدشت تدريس مي كرد. تا روستاي محل تدريسش چهار پنج ساعتي راه بود 

و او اين راه سخت و كوهستاني را پياده مي رفت. حتي يك بار در همين راه، 

مسير را گم كرده بود و خرس ها به او حمله كرده بودند؛ او هم خودش 

را در تنه درختي پنهان كرده بود و متوسل شده بود به ائمه اطهار.

ــده، تفنگ  ــنيد جنگ ش همان اوايل مهر 1359 كه ش

ــال  ــه جبهه رفت و س ــه دوش گرفت و ب ب
ــهيد شد. 1367 بود كه ش

اشاره:
تا به حال از خودتان پرسيده ايد كه اين همه شهيدي كه 
جان شان را گذاشتند كف دست هايشان و بي هيچ منتي 
دست خالي ايستادند جلوي همه دنيا، چه كاره بوده اند؟ 

خيلي ها هنوز تصورشان اين است كه خب اين آدم ها يا 
ــان نظامي بوده اند يا اصلا كار خاصي نداشته اند  خودش

كه به جبهه رفته اند! 
ــهدا، دكتر و مهندس و نماينده مجلس،  ما ميان اين ش

استاندار و شهردار و غيره كم نداريم. 
ــا احتياج دارد و ما بايد فداكاري  ــان اين نبود كه؛ اين مملكت به م آن ها بهانه ش
ــن همه درس  ــه بگويند؛ اي بابا اي ــم! يا اين ك ــم و درس بخواني ــم و بماني كني
ــت پا زدند به  ــمن! آن ها كه پش ــويم خوراك توپ و تانك دش نخوانديم كه بش
همه مال و مقام دنيا، خيلي هايشان يا موقعيت هاي خوبي داشتند، يا مي توانستند 

موقعيت هاي خوبي داشته باشند.
ــت، از مردان و زنان بزرگي  ــان آمد حالا كه بحث پرونده ويژه «كار» اس حيف م
حرف نزنيم كه از كار و زندگي شان دل كندند و پر كشيدند... اين همان نكته اي 
ــايد برخي از ما اين روزها از آن غافليم و شايد در برخي مواقع براي  ــت كه ش اس

رسيدن به منصب يا شغل مورد نظر، آخرت مان را از دست بدهيم!  

سيده فاطمه موسوي
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دانش آموزي شغل نيست؛ اما از حق نگذريم، قسمت بزرگي دانش آموز
از حماسه هاي اين سرزمين را همين دانش آموزان شهيد ساخته اند.

شهيد «مهرداد عزيزاللهي» وقتي شهيد شد، ديگر دانش آموز نبود. ديپلم 
فني برق  را هم زمان با حضور در جبهه گرفته بود؛ اما سيزده ساله بود كه با 

شروع جنگ به جبهه رفت. توي شناسنامه اش دست برد و آن قدر سماجت كرد تا 
راهش دادند. حتي كمي سن و سالش باعث شده بود كه ساك دستي اش تعادل راه 

رفتنش را به هم بزند؛ اما مي گويند فلفل نبين چه ريزه... عضو گردان تخريب شده بود. 

ــه  ــره معصومان ــي چه ــود. وقت ــده ب ــهر آزاد ش ــود و خرمش ــگ ب ــل جن اواي
ــش  صحبت هاي ــت؛  بس ــش  نق ــون  تلويزي روي  ــر  ب ــه اش  كودكان و 
ــي زد.  م ــرف  ح ــه  پخت ــرد  م ــك  ي ــل  مث ــد؛  نمي مان ــان  نوجوان ــه  ب
امام خميني; هم آن شب مصاحبه او را از تلويزيون ديد و خواست تا او را 

ببيند. امام مهرداد را كه ديد، بازوي او را بوسيده بود و او هم دست امام را.
او در سال 1366 در عمليات كربلاي 4 در جزيره «ام الرصاص» 

ــد و پيكرش پس از سه سال پيدا شد. ــهيد ش ش

پزشك
ـــي»  ـــان ـــرك ـــن گ «دكــــتــــر حـــســـي

ـــود.  ــد كـــشـــور ب ــي ــه ـــزشـــك ش ـــن پ ـــي اول

ــهادت را  ــر طعم ش ــدي» هم اگ ــا اح ــهيد «احمدرض ش

ــك معروف و موفق بود. ــايد حالا يك پزش ــيد، ش نمي چش

سال 64 در رشته پزشكي قبول شد. همزمان در جبهه حضور 

داشت و در تمام نبردها از نفرات فعال گردان ها و دسته ها بود. 

ــد و  ــور در جبهه، بارها مجروح ش ــال حض ــدت 4 س در م

ــال  ــفند ماه س ــرانجام در عمليات كربلاي 5 در اس س

ــان هور»  ــاب «حرم ــيد. كت ــهادت رس 65 به ش

ــته ها و خاطرات اوست كه به  دست نوش

است. ــيده  رس دهم  چاپ 

پرستار

يكي از اين پرستارها، شهيد «فوزيه شيردل» بود كه 

در روز بيست و پنجم مرداد 1358 در جريان حمله گروهك 

ضدانقلاب دموكرات به بهداري پاوه و محاصره آن شهيد  شد.

ــهيد  ــتار ش ــن پرس ــادت اي ــف رش ــران» در وص ــهيد چم «ش

ــداران! چه  ــت اين خانه پاس ــه منظره اي داش ــت:«خداوندا! چ نوش

ــمن قرار  ــتاري كه پهلويش هدف گلوله دش دردناك!... دختر پرس

گرفته بود و خون لباس سفيدش را گلگون كرده بود، 16 ساعت 

ــداران هم كه كاري  مانده بود و خون از بدنش مي رفت و پاس

ــان بر نمي آمد، گريه مي كردند... اين فرشته  از دست ش

ــيون و زاري  ــد در ميان ش ــاعاتي بع بي گناه، س

بچه ها جان به جان آفرين تسليم كرد.»

از جان زندگي

 چه مي خواهيم؟!

شغل شان  و  شــهــدا  ــك  ــك ت ت از  بــخــواهــيــم  اگـــر 

ــاب.  ــت ك ده  ــد  ــن چ ـــود  ـــي ش م ــــودش  خ ــم،  ــي ــوي ــگ ب

ــر،  ــگ ــزارش ــو، گ ــج ــش ــس، دان ــل ــج ــده م ــن ــاي ــم ـــــر، ن وزي

ــز و... ــپ ــاش، آش ــق ن ــا،  ــن ب ــون،  ــي ــام ــده ك ــن ران ــگــار،  ــرن خــب

ــتن موقعيت هاي متفاوت، يك هدف مشترك  همه آن ها با وجود داش

ــيني نبود! اين  ــت ميزنش ــتند كه آن هدف حتما پش و مقدس داش

ــود كه اين موقعيت ها را  ــان بزرگ و مقدس ب هدف آن قدر برايش

ــته  مرده هاي همان ميزها و موقعيت ها.  ــتند براي كش گذاش

ــان را قاضي كنيم  ــت كه كلاه م حالا تصميم با ماس

ــان چه مي خواهيم. و ببينيم از جان زندگي م

عكاس
ــد.  مي مانن ــكارچي  ش ــل  مث ــا  عكاس ه

و  ــاب  ن ــاي  لحظه ه ــكار  ش ــي  درپ ــه  هميش
ــد.  دارن ــم  ــي ه لطيف ــد و روح  تيزبينن ــد.  تاثيرگذارن

ــت.  ــان اس ــان همان دوربين ش ــي سلاح ش يك جورهاي
ــوش گودرزي نيا»  ــهيد «داري ــي از اين عكاس ها ش يك
ــه  تهي ــراي  ب ــگ  ــل جن اواي ــان  از هم ــه  ــود ك ب

ــت. ــه رف ــه جبه ــه ب ــر، داوطلبان ــس و خب عك
شهيد گودرزي اولين عكاس خبرنگاري بود 

كه در تاريخ 29 مهر 1363 شهيد شد.

ــمع و گل و پروانه اند؛ جنگ اگر شاعري را شغل بدانيد، شغل نامتعارفي است! شاعر ــق ش ــاعرها عاش ــه به ميان ش ــده ك ــاي عقي ــا پ ــد. ام ــت ندارن ــوند.را دوس ــت مي ش به دس ــلاح  ــم س ــاعرها ه ــد، ش ــاعر صاحب  اثر بياي ــلان» اولين ش ــهيد «حسين ارس ــا» بود. ش ــش «رخش ــت. تخلّص ــدس اس ــاع مق ــه در 20 آذر 1364 در دف ــاله بود ك ــاعر همرزمش تقريبا چهل س ش ١٢٨«ماشااالله صفاري» شهيد شد.هورالهويزه، همراه با ش
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